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 چکیده
وده و ره مورد توجه فیلسوفان بازآنها هموا بردن به حقیقت نفس و نتایج حاصلۀتلاش برای پی

در همین راستا تعاریف زیادی از  .رودشمار میها بههای سیر فلسفی آنعنوان یکی از دغدغهبه

ای به قدم و برخی به حدوث نفس اعتقاد داشتند و گروهی هم همانند اند، عدهنفس ارایه داده

جاد اعتقاد آغاز ای و صدرا به مادی بودن نفس در ،نفس در ابتدای پیدایشسینا به مجرد بودن ابن

عبیری یا به ت ،با حدوث بدن است حدوث نفس همراهکند سینا بیان میکه ابنداشتند بطوری

 از اول فطرت هنگام حدوثش مجرد عقلی سیناابنانسانی نزد نفس  .است «مع البدن»نفس حدوث 

ه نازله ه بدن، مرتبکذومراتب است  یقتیاما در نظر صدرا نفس ابتدا امری مادی است و حق ،است

ب باشد، با فعل و انفعال در مرات هکدر هر مرتبه  ین اساس، هرگونه فعل و انفعالیآن است. بر ا

که سبب اختلاف اساسی در میان دو حکمت مشاء و و بالاخره آنتر رابطه دارد نییبالاتر و پا
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باشد که در پرتوی آن این بحث جان اعتقاد و عدم اعتقاد به حرکت جوهری می ،متعالیه شد

 گیرد.ای میتازه

 .سینا، ملاصدراننفس، قوای نفس، حرکت جوهری، اب کلیدی:کلمات

 مقدمه .1

سیاری باشد که فلاسفه و دانشمندان بیکی از مسایل و مباحث مهم فلسفه مقوله و موضوع نفس می

د. از باشرا در طول تاریخ  به خود مشغول کرده است، که این خود سبب اهمیت این موضوع می

توان یاین مسئله داشته و مسینا و صدرا نیز سهم بسزایی در روشن کردن میان این دانشمندان ابن

 وای آننفس و ق همین مسئلۀها را به خود مشغول کرده بود، توجه آنگفت یکی از مسائلی که 

سوال مورد نظر در این مبحث که سبب اختلاف بنیادی دو حکمت مشاء و متعالیه  .بوده است

 ا مجرد؟است ی باشد که آیا نفس در بدو پیدایش امری مادیگردیده، مربوط به حدوث نفس می

اگر مجرد است، تعلق یک امر مجرد به مادی چگونه ممکن است؟ و اگر مادی است و در ادامه 

رسد، آیا در بازگشت دوباره مشکلی برای پیوستنِ امر مجرد به امر مادی وجود به تجرد می

ز ا ماهیت نفس، تجرد یا مادی بودن آن و نیز کیفیت ارتباط آن با بدن، همواره یکیندارد؟ 

ال بیان که البته با توجه به آنچه که تا ح ترین مباحث در آرای فلسفی و کلامی بوده استچالشی

ها هم از داند و اختلافسینا آن را مجرد و صدرا آن را مادی میمشخص است که ابن ،گردید

 شود. در این پژوهش اهم تلاش بر آن استوار گردیده که حتی الامکان نقاطجا ناشی میاین

 تشابه و اختلاف نظرهای این دو فیلسوف بزرگ بیان گردد.

 مراتب نفس .2

ین النفس به بیان عقل، تقسیمات و همچن سینا( در مبحث نفس و علماز جمله ابن) فلاسفه مشاء

شود، نفس را به کمال که حکمت مشائی با او شروع میپردازند. ارسطو مراتب و انواع آن، می
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نفس و اعتقاد دارد که  ،(78ص ،1389)ارسطو،  کندیم فیتعر  آلیاول برای جسم طبیعی 

 :دارای سه مرحله استکمالی است

، غذیهتترین صورت نفس است. در این مرحله نفس دارای سه ویژگی پایین الف( نفس نباتی که

ز بلکه در حیوانات و موجودات زنده نی ،تولید مثل و رشد است. نفس نباتی نه تنها در نباتات

 شود. یافت می

حرکت مکانی  -3میل و شوق،  -2ادراک حسی،  -1که دارای سه ویژگی:  ب( نفس حیوانی

 یا انتقالی است. این نفس بین انسان و حیوان مشترک است.

نیز دارا ا تر راز خواص انسان است. در این مرحله نفس نیروهای نفوس پایین که ج( نفس انسانی

خاصی  ، از مزیت«همدرک عقل یا قوة»رحله با داشتن ویژگی باشد. پس نفس انسانی در این ممی

به عنوان نیروی فکر  -1نسبت به سایر نفوس برخوردار است. این قوه به دو صورت فعال است: 

 عقل عملی. -2علمی یا عقل نظری 

انواع  از نفس شروع کرده و سپس به بیان عقل ورشد نیز همانند ارسطو ابتدا سینا و ابنفارابی، ابن

هرچند و اکند، این است که سینا جلب توجه میثار ابنن چیزی که در آنخستیاند. آن پرداخته

بات ولی تحقیقاتش بیشتر برخود نفس و اث ،علم النفس را جزو طبیعیات و علوم ثبوتی آورده

مسائلی است که جنبه فلسفه محض و وجود و تجرد و بقاء و اصل و سرنوشت آن، یعنی به 

 .، متمرکز استحکمت اولی دارد

( شروع کرده و 216، ص1367 )ملاصدرا،« علم النفس»ملاصدرا برای بیان عقل و اقسام آن از 

 ،گوید: آن چیزی است که در اصل وجود، محتاج چیزی غیر از خود نیستدر تعریف آن می

د از ای بعش به گونهنازمند است و کمال و بودولی )نفس( در اشکال وجودش به غیر خود نی

ای، پیش از آن. البته تعاریفی دیگری از نفس در آثارش ارائه باشد و به گونهاصل وجودش می
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م، 1981عبارتی نفس کمال جسم طبیعی آلی است، اما نه هر جسم طبیعی )همو،  نموده است؛ به

(. یا در شواهد الربوبیه آمده که کمال اول است برای جسم طبیعی آلی که دارای حیات 16ص 

کمال در تعریف نفس، جنس  ظفلدهد که (. سپس ادامه می283، ص1365بالقوه است )همو، 

. اما تعریفی که در مبدأ و معاد م شامل امری غیر از نفسشود و هاست که هم شامل نفس می

تر از دو تعریف دیگر است. کمال اول جسم طبیعی آلی است که دارای حیات آورده کامل

 (.136، ص1382) همو،  باشد و شأن آن این است که دارای حس و حرکت ارادی استبالقوه می

-مداند که کس را دارای اقسامی میو نفد پردازصدرا پس از تعریف نفس به ذکر انواع آن می

وی پس از  .است ناطقهترین آن نفس آن نفس حیوانی و شریف ۀبهاترین آن نفس نباتی، میان

که این  و معتقد است پردازدبه تکوّن انسان و قوای نفس انسان می ،ذکر نفس نباتی و حیوانی

آلی دارای حیات بالقوه مندرج  نفس، در وجود انسان یعنی کمال اول، متعلق به جسم طبیعی

تی و اعمال و افعال نفس نبا ۀاست و در این جهت با نفس نباتی و حیوانی مشترک است و کلی

دهد، ولی بر آنها امتیاز دارد از این جهت که قادر است نفس حیوانی را در بدن انسان انجام می

علاقه  ةدیگر است به نام قو ة، دو قوبر ادراک امور کلیه و انجام اعمال فکریه و لذا برای این نفس

عماله. یعنی قوای این نفس انسانی هم مدرک کلیات است و هم مدرک جزئیات و همچنین  ةو قو

 (.299، ص 1365)همو،  کنددر معانی و صور تصرف می

 .سینا مطرح گردید با نگاه صدرا مشترک استطور که در ابتدای دیدگاه ابناین نظریات همان

نخستین  انند.دعبارتی هر دو فیلسوف، قوای نباتی، حیوانی، و انسانی را از اقسام اولیه نفس میبه

را جزو  النفس سینا هرچند علمکند، این است که ابنسینا جلب توجه میثار ابنچیزی که در آ

ء و ولی تحقیقاتش بیشتر برخود نفس و اثبات وجود و تجرد و بقا ،طبیعیات و علوم ثبوتی آورده

 اصل و سرنوشت آن، یعنی به مسائلی است که جنبه فلسفه محض و حکمت اولی دارد.
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 ینویتجرد نفس س .3

طرف  و از ،داندسینا در تعریف نفس از یک طرف آن را کمال نخستین برای جسم آلی میابن

ن میان استکمال نخستی . البته دربارةگیرددیگر نفس را جوهری واحد و صورت جسم در نظر می

ا نفس را سینبنابراین ابن .سازدشود و آنها را از هم جدا مینفس حیوان و انسانی تفاوت قایل می

دهد بگوید که نفس کمال اما به دلایلی ترجیح می ،خواندهم قوه، هم صورت و هم کمال می

س، یا به روحانیت نفسینا در واقع ابن جسم آلی است تا بگوید قوه است یا صورت جسم است.

گوید که در انسان چیزی و جوهری است که وی می .استقلال آن از ماده جسمانی اعتقاد دارد

این جوهری که محل معقولات است نه جسم است و نه ایستاده بر جسم  .پذیرای معقولات است

ست و اای صورت است برای آن. نفس نه منطبع در تن بلکه نیرویی است در آن یا گونه ،است

بلکه  ،گوید این جوهر در تو یکی استوحدت نفس می سینا در اشارات دربارةابن نه قائم به آن.

 .نداهایی از نیروهایی است که در اعضا )تن( تو پراکندهدر تحقیق خود توست و دارای شاخصه

ن نفس داند. بنابرایوحدت نفس را دلیل وجود نفس و تفاوت آن از بدن می سینا نظریۀپس ابن

باشد و معنی اختلاف قوای نفس عبارت است از اختلاف ولی دارای قوای متعدد می ،یکی است

گاه که نبود باید آس نیست. زیرا اگر چنین میونفوس و یا به عبارت دیگر حاکی از تعدد نف

مال ن اعای که به وسیله آچیزی بر حس آدمی یا بر شهوت و یا بر غضب او وارد شود. همان قوه

 ،ستنددر نتیجه افعالی که جنسا متفاوت ه .آن احساس و تخیل نماید ، باید به وسیلۀکندضب میغ

در یک نیرو فراهم  مجموعاًاز یک قوه و نیرو صادر خواهد شد و یا آنکه احساس و غضب 

آید. با این وجود این قوا دارای یک مرکز واحدی است که از یکدیگر جدا نیستند، بلکه می

کنند و تاثیر برخی از آنها به برخی دیگر بر قوا، جای برخی دیگر را اشغال می زچون برخی ا

ک امر شود و یا یگردد، به صورتی است که هر یک از آنها با استحاله دیگری، مستحیل میمی
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گردد. فرض آن قوا سرانجام بدان منتهی می د که این قوا را تمرکز داده و همۀواحدی وجود دار

گویند: این قوه، قوه می مثلاًنخست محال است زیرا هر قوه و نیرو دارای عمل خاصی است که 

وم که ماند فرض دتوانند وظیفه غضب را اعمال نمایند. میباشد و نیز نمیو نیروی فلان عمل می

 همه قوا به مبدا واحدی )که نفس است( باز گردند و سرانجام بدان منتهی شوند.

 بحث ةپیشین؛ س و بدننف .4

سیاری از ب ةفس وجود داشته است. افلاطون و عدن ةمعروف دربار ۀز نظر تاریخ فلسفه، دو نظریا

که پیش  گفتند که نفس یا روح، جوهری است قدیمباستانی به ثنویت اعتقاد داشتند و می ۀفلاسف

از ضعف و مرگ بدن گردد و پس از بدن موجود بوده و پس از آماده شدن بدن به آن ملحق می

روح  ۀاو رابط .نظریه ارسطو است ،نظریه دوم (.54،ص 1388اکبریان، ) گرددبه جای دیگر برمی

 قوة که تفاوت نیا با دانست، ،که خود مبدع آن است ،بدن را از نوع علاقه صورت و مادهو 

 وهرج روح، نکهیا از ارسطو، فلسفۀ در. ماده در نه است ماده با یصورت است، مجرد چون عاقله

عداد از کار، قوه و استآغ در است؛ حادث ست،ین میقد روح. میابیینم یاثر است بالفعل و میقد

معلومات و اطلاعات خود را در  ۀست. همیش حاصل نیبرا ینه علم قبلگوچیمحض است و ه

 نعکس استتفاوت م ین معنا با اندکیز همینا نیسرساند. در فلسفه ابنین جهان از قوه به فعل میا

 سینا به عنوان پیرو ارسطو در عالم شرق، نظر ارسطو را با فلاسفهابن (.34-31، ص 1377،یمطهر)

، وی برخلاف ارسطو به ثنویت (274، ص 1382نصر،  ) اسکندرانی و نوافلاطونی تلفیق کرد

 به آشیانه همچون رابطه مرغ ،سینا رابطه نفس به بدنجوهر نفس و بدن معتقد بود. از نقطه نظر ابن

گاهی  .و دیدگاه در مورد نفس و بدن داردباشد. سهروردی نیز دمی( 286، ص ق1403سینا، ابن)

های متفاوت از یک حقیقت. این دو نظریه بدین داند و گاهی جنبهآنها را دو حقیقت متفاوت می

اند؛ زیرا ن دو حقیقت متفاوتکنیم، نفس و بداند که وقتی از پایین نگاه میترتیب قابل جمع
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علق دارد، نیست. نفس بدان ت که بدن متعلق بدان است شامل مرتبه بالاتر که مقوله ،ترمرتبه پایین

؛ زیرا بدن شودرنگ میبدن کم -نفس مسئله ،زمانی که از بالا به همین سلسله مراتب نگاه شود

، 1380سهروردی،) است محاط در نفسی است که طبیعت آن فقط نوری شدیدتر از بدن

ارتباط میان نفس و بدن به و فیلسوف بزرگ صدرالمتالهین عقیده دارد که  (165-160ص

صورت ملازمت است. البته نه همچون همراهی دو امر اضافی و نه همراهی دو معلول یک علت 

 یکه میان آنها ارتباط و وابستگی نیست، بلکه همچون همراهی دو شیئی که به نحو ،در وجود

طوری که هریک نیازمند دیگری است، بدون آنکه به .همچون ماده و صورت ؛ملازم یکدیگرند

دور لازم آید که محال است؛ بنابراین بدن نیازمند همۀ نفس و نه جزیی از آن است و نیاز نفس 

اش، بلکه به لحاظ وجود متعین و شخصی و حدوث هویت به بدن نه از حیث حقیقت مطلق عقلی

 (.438، ص 1380، ملاصدرا ) ش استانفسانی

ها نفس از اصالت اه کلی وجود دارد که در یکی از آننفس و بدن دو دیدگ درباره رابطه

ا او نفس ر .دو مطرح است سینا اتحاد اینبرخوردار است و در دیگری بدن. اما در دیدگاه ابن

ارسطو  اما برخلاف .هستندسینا متحد در حقیقت نفس و بدن از دیدگاه ابن .داندصورت جسم می

ت بدن روی اتحاد نفس و بدن را به این اعتبار که نفس صو .داندسینا این اتحاد را کامل نمیابن

ند. دادهد مسلم میآن کارهایی را که جنبه مادی دارند انجام می وسیلۀ و کمال آن است و به

 مصدر کارهایی از قبیل درک تواند بدون یاری بدن نیزحال میولی به این اعتبار که در عین

-معقولات شود و پس از مرگ تن همچنان زنده و باقی بماند، آن را از بدن متمایز و مجزا می

 شمارد.

ردند. کقبل از ملاصدرا ترکیب نفس و بدن را همانند ترکیب ماده و صورت قلمداد  می حکماً

همانند ماده و صورت دانست، زیرا ماده  کاملاًتوان نفس و بدن را ملاصدرا معتقد است که نمی
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انه ها و شرایط جداگزمینه و صورت در ابتدای تکوین یک شی و حصول صورت نوعیه آن واقعاً

از یکدیگر دارند، ولی در مورد نفس و بدن اینگونه نیست، چون در ابتدای تکوین انسان، نفس 

، ینانید نین مواجه هستیم )ابراهیمیما با یک شی واحدی به نام جای در کار نیست، بلکه ناطقه

: ستا شده ارائه شی بالفعل جزء و بالقوه جزء ترکیب نحوة از تفسیر دو (.66-68، ص 1376

 سیناناب. ملاصدرا جانب از صورت و ماده اتحادی ترکیب و سیناابن سوی از انضمامی ترکیب

 هر (؛ یعنی68ق، ص 1404 نا،یسابناست ) قائل انضمامی ترکیبی صورت و ماده ترکیب برای

 که ندمتکثر واقعیاتی اما شودنمی یافت خارج عالم در تنهایی به گرچه ،صورت و ماده از یک

 که است ترکیبی نظریه این طبق صورت و ماده ترکیب پس. شوندمی پیدا جسم ضمن در فقط

 لکهب ،نیست ذهنی ترکیب یک تنها نه یعنی ؛است شده حاصل خارج در متغایر جوهر دو از

 هک اندشده ضمیمه یکدیگر به مختلف جوهر دو واقعاً  و دارد وجود خارج در واقع به کثرت

 از حکایت که ،صورت و ماده انضمامی ترکیب رد با ملاصدرا مقابل در. است آمده پدید جسم

 و ادهم اتحادی ترکیب نظریه دارد( صورت و ماده) بالفعل و بالقوه جوهر دو خارجی ترکیب

 اجزاء که است این ،باشد حقیقی ترکیبی اینکه شرط نظریه این طبق. کندمی ارائه را صورت

 هم عینهبه هک باشد بسیط واقعیتی خارج در که ایگونه به ،بوده متحد حقیقتاً خارج در مرکب

 وحدت خارج در بنابراین. است جزء دو این از مرکب مصداق هم و اجزاء از یک هر مصداق

 یالنفس ف»لذا صدرا معتقد است که  (283ص  ،2ج م 1990 است ) ملاصدرا، جریان در حقیقی

ه صورت نفس ناطق رای. زکندینفس و بدن دلالت م یاتحاد بیبر ترک زین «یکل القو اتهوحد

صف از صفات بدن مت یاریکه نفس، به بس ستین یبدن و بدن، ماده آن است و شک تیتمام

وی معتقد است نفس با حدوث بدن مقارن و همزمان است. هر  .(221 ص ،8، ج)همان شودیم

فردی دارای یک نفس یا صورت جوهری است که متناسب و مخصوص خود اوست و چون 
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صورت و هیولا لازم و ملزوم یکدیگرند، نفس و بدن نیز با یکدیگر ملازمه داشته، وجود یکی 

 تواند قابل قبول باشد.از آنها قبل از ظهور دیگری نمی

 وجود و تجرد نفس در نگاه سینوی .5

لم حضوری و ع ،کنیمتعبیر می« من»که از آن به یعنی چیزی  ،سینا، انسان به نفس خودنظر ابناز

ع، یابد و در این موضودیگر، انسان خویشتن خویش را جز به خود درنمی عبارتشهودی دارد. به

ه سینا پیش از آنکه بابن. نیستمدرِک و مدرَک هر دو یکی هستند و یکی از دیگری غائب 

ها بپردازد، ابتدا به اثبات وجود نفس و مغایرت آن با بدن تعریف نفس و بیان قوا و وظایف آن

 -دهد از قبیل: برهان طبیعی، برهان پسیکوپردازد و در همین راستا براهین متعددی ارائه میمی

با این بیان، علاوه بر وجود لق در هوا. لوژی، برهان استمرار، برهان وحدت نفس، برهان انسان مع

نماید؛ چراکه در این تمثیل با توجه به اینکه اگر انسان نه علم نفس، تجرد آن نیز امری آشکار می

ود رو وجاین به جهان خارج داشته باشد و نه علم به بدن خویش، فاقد علم به خود نیست و از

ت که نفسِ انسان، امری غیر از بدن او، یعنی توان پذیرفهمین دلیل میشود. بهنفس ثابت می

جوهری مفارق است؛ زیرا در غیر این صورت، باید درک نفس ملازم با درک بدن باشد و حال 

 یامر نفس که اندپذیرفته دو هر ها این است که. از دیگر اشتراکات آنکه چنین نیستآن

از یک طرف آن را کمال نخستین سینا در تعریف نفس ابن .باشد قدیم تواندنمی و است حادث

. گیردداند و از طرف دیگر نفس را جوهری واحد و صورت جسم در نظر میبرای جسم آلی می

ا را از هم جدا شود و آنهاستکمال نخستین میان نفس حیوان و انسانی تفاوت قایل می البته دربارة

یح اما به دلایلی ترج ،خواندل میسینا نفس را هم قوه، هم صورت و هم کمابنابراین ابن .سازدمی

 دهد بگوید که نفس کمال جسم آلی است تا بگوید قوه است یا صورت جسم است.می
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و مجرد بوده است و در ادامه  یروحان یموجود ۀگونمعتقد است که حدوث نفس به ناسیابن

در انجام  نفس رایز .ینه مجرد فعل ،یاست. البته مجرد ذات یمجرد و روحان ینفس امر زین اتشیح

انجام  یبرا یعنی، مجرد باشد زیاز نظر انجام فعل ن یافعالش محتاج به بدن است و اگر موجود

ر واقع د عقل و نفس. انیاست فرق م نیعقل است نه نفس و ا ،نباشد ازمندیبه بدن ن عالشاف

ر انسان گوید که دوی می .سینا به روحانیت نفس، یا استقلال آن از ماده جسمانی اعتقاد داردابن

این جوهری که محل معقولات است نه جسم  .چیزی و جوهری است که پذیرای معقولات است

نه  ای صورت است برای آن. نفسبلکه نیرویی است در آن یا گونه ،است و نه ایستاده بر جسم

اجی به یداند که احتسینا نفس را جوهر قائم به ذات میابن منطبع در تن است و نه قائم به آن.

انها جوهر قائم بذاته لاعرض من اعراض » :محتاج نفس است کاملاًکه جسم ، در حالیجسم ندارد

 (. 285ص)همان، « الجسم

. بر اننددالحدوث مینفس، آنها نفس را روحانیه حکمای مشاء در مقابل دیدگاه قدمبنابر مبنای 

روحانی و جوهری مجرد است، ولی زمانی حادث  ءچه نفس در ابتدااساس این دیدگاه اگر

شود که بدن مادی برای حدوث آن، مستعد باشد و همین مقارنت و فراهم شدن استعداد، می

ه پندارند و نلذا حدوث نفس را مع الماده می .باشدمخصص حدوث نفس و تعلق آن به بدن می

یری اه با حدوث بدن است یا به تعبحدوث نفس همرالماده که قائل به مادی بودن نفس شوند.  فی

 شود که مزاج خاصی کهاست. طبق این نظریه، نفس، زمانی حادث می "مع البدن"حدوث نفس 

نفس انسانی نزد شیخ از اول فطرت  .(310ص، )همان برای نفس آدمی مناسب است حاصل شود

 .(112، ص9، ج م1999ملاصدرا، )هنگام حدوثش در ماه چهارم جنین مجرد عقلی است 
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 نفس صدرایی .6

یعنی  ،کند که نفس در ابتدای امر مادی استوی بیان می .اما صدرا به نظری دیگر معتقد است

اینکه در ابتدای پیدایش و آغاز حدوث جسمانی بوده و دارای شئون مختلف و اطوار متعدد بوده 

د این مراحل نیز نیازمنرسد. البته برای گذر از و با طی این مراحل و مراتب به مرحله تجرد می

که تفاوت نفس انسانی با عقول مفارقه نیز در . گو اینباشدبدن، آلات آن  و تصرف در آن می

نیاز روحانی و مجرد از ماده و بی  ،باشد که عقول چه در مقام ذات و چه در مقام فعلهمین می

 چنین از اجسام ونفس در حدوث و تصرف به بستری مادی نیازمند است و هم .باشنداز آن می

و از هر جهت، چه در وجود و چه در فعل، جسمانی و  کاملاًشود، چرا که آنها طبایع جدا می

بوقه ، فهی من حیث الفعل من التدبیر مسفعلاًمادیه  ذاتاًباشند. فالنفس الانسانیه مجرده مادی می

اهب داء الوبمقترنه به و اما من حیث الذات و الحقیقه، فمنشا وجودها جود الم باستعداد البدن

ثیه استعداد البدن و لایلزمها الاقتران فی وجودها به و لایلحقها یلاغیر، فلایسبقها من تلک الح

 (.43ص  ،8م، ج1981ملاصدرا، ) بالعرض لاّإشیء من مثالب المادیات 

 نقد تجرد نفس سینوی از نگاه صدرا .7

 :کندیمسینا درباره تجرد نفس را به شرح ذیل نقد ملاصدرا دیدگاه ابن 

 ،ملاصدرا بر این عقیده است که روحانی بودن نفس با تعلق یافتن آن به بدن و انفعالات بدنی-1

زیرا مجرد به معنای شیء جدا از ماده، کجا  .مانند صحت و لذت و الم جسمانی در تناقض است

 با ماده و متاثر از ماده مرتبط باشد.تواند و چگونه می

 سازد.های متفاوت نمیبا کثرت پذیری عددی مطابق با بدنبساطت نفس و تجرد آن از ماده -2

نفس بودن برای نفس یک صفت ذاتی است نه عارضی، اگر نفسیت نفس از عوارض لاحق -3

ور یافتن به بدن مجببه تعلق  آمد که نفس جوهری گردد که آن رابه ذات نفس بود، لازم می
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وجود مفارق،  .گرددسازد، اما این درست نیست زیرا آنچه بالذات )مجرد( است زایل نمی

ماده  صرفاًمعروض چیزی که در حاق وجود خود آن را ندارد، خواهد شد زیرا محل حوادث 

 .جسمانی و آنچه به آن مربوط است، خواهد بود

کرد. وجود فائض از مبدا بخشنده ابتدا به نفس میاگر نفس مجرد بود، ذات خود را  شهود  -4

ما ا بر اساس ترتیب علی و معلولی است. رسد. آنگاه به قوا و این به صورت مراتب مختلف ومی

 کرد و ایناگر نفس مجرد از این بدن جسمانی بوده هر آینه ذات خود را به وجه تمام شهود می

آنها است در پی داشت، بدون آنکه قصد زایدی در شهود هم به دنبال خود شهود قوا و آنچه به 

 دانیم که چنین نیست.و می ... کار باشد

 گونه دو ایدار نفس است معتقد پنداشته، عقلی منحصراً را تجرد که سیناابن برخلاف ملاصدرا

 و نمکا و هیولا فاقد که است موجودی مثالی موجود. مثالی تجرد و عقلی تجرد: است تجرد

 طبیعت المع از بخشی نه است، دیگر شیء به شدن تبدیل قابل نه رو این از. است مادی وضع فاقد

 با سهمقای در را آن بتوان تا دارد وضعی نسبت طبیعت عالم موجودات با نه و کندمی اشغال را

صدرا ی ملاطور کلدانست. پس به دور یا نزدیک یا پایین یا بالا یا محاذی طبیعت عالم در جسمی

 سینا معرفی کرده است مجرد نیست.نتیجه رسیده است که نفس برخلاف آنچه ابن به این

 حرکت جوهری، در پرتوی جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء .8

جسمانیۀ دگاه دی ، یعنیکندبا توجه به آنچه که بیان گردید صدرا نظر ابتکاری خود را بیان می 

دوث این نظریه در مورد ح بر بنا .جوهری است حرکت، که بر گرفته از الحدوث و روحانیۀ البقاء

ند کنفس، ماده جسمانی بر اثر حرکت جوهری خویش به تدریج مراتب کمالی وجود را طی می

گذرد و در رسد و سپس در ادامه حرکت از عالم ماده میتا آنجا که به مرز ماده و تجرّد می

ولات ای که مدرک معقد نفس ناطقهگوییابد. صدرالمتألهین میمراتب طولی تجرد، تکامل می
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قه داند که نفس ناطشود. زیرا معقول نمیباشد، در حدود سن چهل سالگی برای افراد حاصل می

از اول حدوث مزاج برای بدن حاصل باشد، زیرا این امر مستلزم محذوراتی است که از جمله 

ش اه با تمام کمالات ذاتیتوان به این اشاره کرد که اگر نفس ناطقآن محذورات می نیترمهم

یعنی همان حدود چهار ماهگی، بخواهد حادث شود، در این صورت  ،و دماغدر اول تکون قلب 

ما  هکدر حالی .ماندق اوست تا مدتی طولانی معطل مییانجام افعال و کسب کمالاتی که لااز 

ری ا وی هستند؛ به تعبیشود، افعال و آثار او نیز ببرهان بر این داریم که هر آنچه که خلق می

لا معطل "شود. یا به تعبیر فلاسفه رود، تعطیل نمیکارهایی که از آن موجودی خاص توقع می

ود. شتوان قائل شد که نفس ناطقه مجرد از همان دوران جنینی حادث میپس نمی"فی الوجود

وهری ج در ماده است که بر اثر حرکتیک صورت جسمانی منطبع  ،بلکه آن نفس حادث شده

پس صدرا در پرتوی ابتکار   (.145 ص ،8ج) همان،  شوددر زمان طولانی نفس ناطقه مجرد می

ت جسمانی طی حرک ةداند، با این توضیح که مادحرکت جوهری، پیدایش نفس را جسمانی می

ه گذراند تا به مرز مادجوهری خود، به تدریج مراتب استکمال خود را یکی پس از دیگری می

. این گیرداین مرحله، نفس انسانی حادث شده و به بدن جسمانی تعلق می در .رسدمیو تجرد 

نفس با بهره جستن از آلات و وسائط جسمانی، مراحل و مراتب کمال وجودی و تعقلی خود را 

ما بدن ا ،رسد. به عقیده وی نفس عامل حیات بدن استطی کرده و به تجرد مثالی یا عقلی می

که ابزاری است برای رشد و استکمال نفس. لذا نفس در حدوث نیازی به بدن  نه ماده برای نفس

جایی که نفس در حدوث و بقا باشد. لذا از آنبلکه احتیاج او در جهت کمال خود می ،ندارد

طه آنها کند و رابموجودی مجرد است از ابتدای تعلق به بدن تا حین مفارقت از آن تفاوتی نمی

ای عارضی هستند که صدرا با این نظر مخالف داند و دارای اضافهبیری میرا رابطه تصرفی و تد
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اند دوجود آن می ةاست و علاقه و رابطه نفس با بدن را امری ذاتی و طبیعی دانسته و آن را نحو

 داند.( و اضافه آنها را از نوع وجودی و هویتی داخل در ذات می357، ص 1382،ملاصدرا)

 تشابه و اختلاف نظرها .9

 امر این بر دو هر ملاصدرا و سیناهای تفکری این دو بزرگ این است که ابناز دیگر شباهت

 هم نفس نباشد، خاص جسم این اگر یعنی ن است؛بد سبببه نفس حدوث که دارند تأکید

-می نفس یبرا بدن بالعرض علیت رابطه از فراتر بدن، را و نفس. صدرا رابطۀ شودنمی افاضه

 -صدر است. یوجود و ذاتی رابطه بدن، به نفس رابطه و باشدمی بدن تمام نفس .داند

ا ناممکن نفس مجرد بر بدن مادی ر ۀدیگر، تأثیر مستقیم و بدون واسطه المتألهین همچون فلاسفه

کند که هم عالم مجردات و هم عالم مادیات از مراتب وجود هستند. شمارد. ایشان بیان میمی

نشانگر مراتب وجود به لحاظ شدت و ضعف است. از  ،عدم لطافتدر عالم مادیات، لطافت و 

اشد. تواند متعلق جوهر نفسانی مجرد بتوان نتیجه گرفت که تنها وجود مادی لطیف میاینجا می

« خاریروح ب»شود، جوهر لطیفی است که آن را ای که ملاصدرا میان بدن و نفس قائل میواسطه

هر دو جوهر، یعنی بدن و نفس، از حالت وسط برخوردار است، میان  ۀنامد. به نظر وی، واسطمی

 خود که بدنی سینا،ابن نظر از (.74-77 ، ص1382 )ملاصدرا، یعنی نیمه مجرد و نیمه مادی

 و ابزار تمام با نفس گردید، نفس دریافت آماده که آنگاه است، صورت و ماده مرکب از

 از شده نفس افاضه و شودمی افاضه فعال عقل وسیله به تعالی حق جانب از دارد، که قوائی

 از و است کامل نفس بودن اصل در که است یجوهر حقیقتی افاضه، نخست لحظه همان

 به آلتی واسطه به که است کمالات و اوصاف در نفس کاستی. ندارد نقصی هیچ جهت این

، 1379سینا، ابن) «بالجسم آلۀ ذات هی انمّإ بل»رسد.می خود لایق کمالات به جسم نام

 تمامی نفس، که است حقیقت این یگویا نفس، یبرا بدن بودن آلی به (. تصریح265ص
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 آنها تحصیل یبرا و داراست بالقوه طوربه حدوث یهمان ابتدا در را خود به لایق کمالات

 دیگر، یسو در. است آلی نقش کمالات، حصول در نقش بدن و ندارد غیر به ینیاز

-نمی کمالات یدارا حدوث هنگام در را نفس تنها نه، یحرکت جوهر به توجه با ملاصدرا

 ماده در حالّ  و نوعیه صورت پیدایش، آغاز در انسانی نفس. پنداردهم نمی مجرد داند،

-ابن کشد. اگرمی پر روحانیت به جسمانیت از ،یوجود استکمالی حرکت در پرتو و است

 ، آنیو خلاف بر ملاصدرا پذیرفت، را نفس یبرا بدن بودن بالعرض علیت رابطه سینا فقط

-نفسانی می بدن پیدایش در شریک فعال، عقل با همراه را نفس و نفس یماد علت را بدن

ناچار   هاست. ب ماده در حالّ  نوعیه، صورت همچون حدوث آغاز در گوید،می داند. ملاصدرا

 است؛ نیازمند یدیگر به هریک که باشد تلازمی و طرفینی ایرابطه بدن، و نفسۀرابطه باید

 .صورت و هیولی رابطه همانند

ا گوید روح ببنابراین ملاصدرا در جوهر اشیا حرکت رو به کمال قایل است و از این جهت می

 جاً یدرتشود. در آغاز پیدا شدن وجود روح و بدن ممزوج و متحد با یکدیگر است و بدن پیدا می

اقی شود و برسد و مجرد میرود تا به مقام تعقل میجوهر روح شدت یافته رو به کمال بالا می

ماند. ملاصدرا جمله معروف خود یعنی روح جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء را اظهار می

دن ش دهد که قایل به باقی بودن روح بعد از نابوددارد و خود را در جرگه حکمایی قرار میمی

دا شدن بدن بلکه با پی ،ان قبل از بدن موجود نبودهملاصدرا معتقد است که نفس انس بدن هستند.

سینا ابن .رسددر نتیجه حرکت جوهری راه کمال پیموده و به مقام تجرد می جاًیتدرشود و پیدا می

یعنی نفس انسانی، جوهری مجرد است که با حدوث  ،قائل به روحانیه الحدوث بودن نفس است

ظر شیخ، نفس با حدوث بدن و تعادل مزاج آن، در ن .گیردبدن حادث شده و بدان تعلق می

گیرد و به تدبیر بدن و استکمال خویش پرداخته و بدن ابزار و مجرای حادث شده و بدان تعلق می
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نفس انسانی پس از حدوث، باقی خواهد بود و با موت و فساد  .فعل و استکمال آن خواهد بود

زلی ا مطلقاً محال است و اگرچه نفوس فسبدن عنصری، زوال و فساد نخواهد پذیرفت. فساد ن

فس امری سینا معتقد است که نابن .اما به بقای فاعلی ازلی خود ابدی و باقی خواهند بود ،نیستند

مفیض قوا به بدن و قوا هر یک اختصاص به فعل خاصی دارند به عنوان واسطه و  .واحد است

گیرند، اما فاعل حقیقی جمیع افعال، خود نفس است آلت در افعال نفس مورد استفاده قرار می

 . (23ق، ص 1404همو، )

فعال نظیر ولی نفس نسبت  بعضی ا ،سینا تمام آثار و افعال انسان مستند به نفس استاز نظر ابن 

کار گرفتن قوای نفسانی فاعل مباشر است و ، ادراک نفس از ذات خود و نیز بهادراک کلیات

فاعل با واسطه، نظیر افعال مربوط به حواس ظاهر و حواس باطن که در  نسبت به بعضی افعال

ها قوا واسطه انجام فعل هستند و فاعل و  مدرک حقیقی نفس است، اما به قوای خودش نه به آن

ت، موارد یکسان نیس رود، اما فاعلیتش در همۀنفس گرچه فاعل جمیع افعال به شمار می ذاتش.

وا و محل واسطه قتولید مثل و ادراک جزئیات را به انند تغذیه، نمو وبلکه نفس انسان افعالی م

هد. دک کلیات را بذاته و بطور مستقیم انجام میاربدن و بعضی افعال مانند ادآنها، یعنی اعضای 

لیه را خیا که صور جزیی منطبع در قواست نه نفس، این است که انسان گاهی صوردلیل این

ند که اگر این صور منطبع در نفس بودند آن را به خاطر بیاورد در حالیتواکند و نمیفراموش می

پس اگر صور مذکور، مدرک  .جایز نبود که گاهی به ذهن خطور کنند و گاهی خطور نکنند

 مستقیم نفس بودند فراموش کردن و به خاطر نیاوردنشان معنا نداشت و فراموش کردن صور

ست که صور جزئیه منطبع در قوای نفس است نه خود ا این ةخیالی و یاد آوری آنها نشان دهند

ی و کلی و محرک حقیق نفس.  ملاصدرا بر این باور است که مدرک حقیقی در ادارکات جزیی

نفس در افعالش هستند و ضرورت وساطت  ۀی و طبیعی نفس است و قوا واسطادردر حرکات ا
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ای که هم مرتبه با وجود از طریق واسطهقوا، ناشی از آن است که موجود عالی، افعال نازل را 

همین علت نیاز نفس به قوا، حضور درعالم طبیعت است  دهد.افعال مذکور باشد انجام می

تواند بدون استفاده از آن الات و قوای درصورتی که نفس از طبیعت جدا شود افعال خود را می

است که هر یک از آن مراتب،  مادی انجام دهد و نیز نفس وجود واحدی است که دارای مراتبی

 منشاء انتزاع قوه خاصی هستند.

 بحث جینتا .10

 یاز قوا کیمعتقد است هر ناسیکه ابن است نیو ملاصدرا وجود دارد ا ناسیابن نیکه ب یتفاوت

آن  یاست که نفس و قوا یکه ملاصدرا مدعیوجود خاص خود هستند، در حال ینفس، دارا

و  انسیاز طرف ابن یحرکت جوهر یاختلاف به نف نیموجود به وجود واحد هستند، و علت ا

 گریاز طرف د .گرددیدر وجود و مراتب نفس از نظر ملاصدرا بر م کیاثبات آن و تشک

 مشتمل بر قوا و ت،یکه نفس از باب عل داندینفس نم لیملاصدرا قوا را ابزار، آلات و معال

 ۀابطرا در ر اتییرا درک کند و اعضا و قوا جز اتکلی نفس که صورتآن به ؛باشد هامدرک آن

راتب نفس قوا را م که یاست و تنها در صورت تردیعلت با معلول هم شد ۀاز رابط یقوا با نفس حت

 یوجود تینقص و محدود ۀینفس و قوا از ناح تیریغ صرفاًو  شودیم ینف یتیریهرگونه غ میبدان

بر حذف مطلق قوا  ناسیبا کمال و شمول نفس است. پس هم ملاصدرا و هم ابن سهیقوا در مقا

که قوا  است دهیعق نیاملاصدرا بر  داند،ینفس م یقوا را واسطه برا ناسی. ابنورزندیمخالفت م

ه عقیده ب در طول نفس دارند. یتینه به نحو مستقل، بلکه فاعل یدر محل نفس دخالت دارند، منته

های اتحادی، شامل ترکیب ماهیت و وجود ترکیب ماده ترکیب نفس و بدن در ترکیبملاصدرا 

گیرد، بلکه ترکیبی خاص به خود دارند و صورت و ترکیب عرض با موضوع خود، جای نمی و

آن را به  ،عاقله را پذیرفته ةسینا که وحدت نفس و قوملاصدرا بر خلاف ابن فراتر از آنهاست.
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است، معتقد است که نفس تمام قوی است. بطور خلاصه ملاصدرا در بحث  سایر قوا تسری نداده

 نفس نظراتی بشرح ذیل دارد:

نفس در  ،ون نفس از حیث ذات و صفات و فعل مثال خداوند است: چعلم حضوری نفس ـ 1

های جواهر و اعراض مجرد و مثال بیه مملکت خدا خود و مشتمل بر همۀذات خود، عالمی ش

 کند.  م حضوری و شهود اشراقی مشاهده میرا با عل مادی است و آن

 .حال با هر چیزی عین همان چیز است: نفس مانند خدا بسیط است و در عینبساطت نفس ـ 2 

ا چه از اعضحدت و بساطت خود مشتمل است بر همۀ بدن و آننفس همانند ذات احدیت خدا با و

و همگی به نحو بساطت در آن  گوناگون در آن  یهاصورت .و جوارح و قوای آن است

 موجودند.

و  یامر روحان کیبه اعتقاد ملاصدر، نفس در هنگام تعلق به بدن : حدوث جسمانی نفس ـ 3

است؛  یحادث جسمان کیحدوث آن بحث کرد؛ بلکه در واقع  ایتا بتوان در قدم  ستین یعقلان

 عالم اجسام است که البته به یهااز صورت یخلقت خود صورت لیمعنا که نفس در اوا نیبد

 ینفس در ابتدا نی. بنابرادیآیم دیدر او پد زیملکوت ن لماستعداد سلوک و ارتقا به عا جتدری

به  .بلکه صرفاً استعداد آن را داراست ست؛یبرخوردار ن یو عقلان یوجود خود از صورت روحان

تحققی ندارد زیرا در  گونهیت الحدوث است و قبل از بدن، هیچنظر ملاصدرا نفس جسمان

د شبود هرگز پذیرای مصاحبت با بدن نمیمجرد و منزه از قوه میاینصورت چون نفس غیر

به حدوث نفس مجرد قائل است که نفس  نیملاصدرا در مقابل قائل(. 95، ص1366، )ملاصدرا

دو  ،عالم دارد نیکه در ا یایحرکت جوهر یدر ط ینفس جسمان نیدارد. ا یحدوث جسمان

دوره  ت،یاست: دوره جسمان یکل ةسه دور ینفس دارا نی. بنابراگذاردیسر موع تجرد را پشتن
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 هاانسان ۀهم یاست که برا ینفس، تجرد برزخ جرد. تیدوره تجرد عقل تیو در نها یتجرد برزخ

 .دیآیبه دست م یافراد خاص یصرفاً برا یاما تجرد عقل شودیحاصل م

مبانی نفس شناختی ملاصدرا که نظریات خاص او  نیترمهمیکی از نفس: حرکت جوهری  ـ 4

ی ماننفس انسانی تا ز ر باب نفس بر آن مبتنی است، نظریۀ حرکت جوهری نفس است. درجۀد

ۀ طبیعت جمادی را طی نموده ولی درج ،نفس نباتی است که جنین در رحم مادر است درجۀ 

پس جنین نبات بالفعل و حیوان بالقوه است و چون طفل از شکم مادر بیرون آمد تا قبل از  است.

و به نفس ا وس حیوانیه است و سپس نفس حیوانیۀنف یدن به سن بلوغ جسمانی در حد درجۀرس

ردد. گیعنی نفسی که به وسیله فکر و تاویل در مسایل قادر به ادارک کلیات است مبدل می ،ناطقه

نفس قدسیه و عقل بالفعل باشد و اگر توفیق الهی او را  در وی استعداد ارتقاء به درجۀ اگرپس 

گردد  و چه بسا از هزاران نفر یکی یاری نماید، در سن چهل سالگی بدان درجه و مقام نایل می

 باشد و بهر تمامی این مراتب دارای وحدت مینفس د ضمناًبدان مرتبه و مقام نایل نگردد. 

 است.« کل القوی هاوحدتفی  » اصطلاح

فهمیدن تصوراتی که ملاصدرا برای نفس قایل شده است بدون پذیرش حرکت جوهری امکان  

که از  ،پذیر نیست. ملاصدرا با رد تجرد کامل نفس آن را موجودی جسمانیه الحدودث دانسته

 شدن حرکتبدنی و به تدریج حاصل شده و در طی یک تطور زمانی به سوی مجرد  حاق مادة

 برد. در جایکند. این حرکت ذاتی و جوهری است و نفس را از جسمانیت تا روحانیت میمی

صورت انسان پایان معانی جسمانی و اول معانی روحانی است و از این  گویددیگر ملاصدرا می

 اند.رو بعضی آن را طراز عالم امر نامیده
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 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا ،تهران ،ایخامنه
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دار احیاء الشرات  قه الثانیه، بیروت،. المطب8ج  اسفار، م(،1981) ن محمدی، صدرالدیرازیش -

 العربی.

 ،روتیب ، 9ج  ،الاسفار الاربعۀ یۀ فیالحکمۀ المتعال م(،1999) ن محمدی، صدرالدیرازیش -

 .ییرعاء التراث الیدار اح

، ترجمه و تعلیق محمد 1شرح اصول کافی، ج  (،1367)ن محمدی، صدرالدیرازیش -

 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. خواجوی، تهران،

 ،تهران ،جواد مصلحریترجمه و تفس ،هیشواهد الربوب (،1366) ن محمدی، صدرالدیرازیش -

 .روشسانتشارات 

 ادیبن ،تهران ی،ترجمه جعفر شاه نظر ،مبدأ و معاد(. 1382) ن محمدی، صدرالدیرازیش -

 .صدرا یحکمت اسلام

انتشارات  ،تهران ی،محمد خواجوه ترجم الغیب، مفاتیح (،1365) ن محمدی، صدرالدیرازیش -

 ی.مول

 .انتشارات صدرا ، تهران،یمقالات فلسف ،13ج  ،مجموعه آثار (،1377) مرتضی ،یمطهر -

به اهتمام  ،مجموعه مقالات دکتر سید حسین نصر ،جاودان خرد (،1382) نصر، سیدحسین -

 .تهران: سروش ،حسن حسینی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


